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نAآ دعاوق  لوصا و  هب  یهاگن  اب  ناتسلگنا  ناریا و  قوقح  هقف و  رد  تقیقح  فشک  لیلد و  لیصحت  رد  یضاق  شقن 
یلمارف یندم  یسرداد 

ناتسلگنا ناریا و  قوقح  رد  یسرداد  هنیزه  زا  یشان  تراسخ  ناربج  نیمات و 
یندم یسرداد  نAآ  لوصا  نانبل و  ناریا ، قوقح  رد  هعلاطم  اب  یقوقح  یاههاگداد  ءارآ  لیلعت  هیجوت و  ناکرا  یسررب 

یلمارف
« اکیرمآ ناریا و  یقوقح  ماظن  رد  اوعد  نیفرط  قوقح  یندم و  یسرداد  دنیارف  رب  مکاح  لوصا  »

اکیرمآ ناریا و  قوقح  رد  لمات  اب  یرادا  یندم و  یسرداد  ماظن  رد  اوعد  باحصا  یربارب  لصا 
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مقدمه
طرح  براي  دادرسي  هزينة  پرداخت  ضرورت 
دعوي، در مباحث نظري، داراي موافقين و مخالفيني 
است. از جمله، در توجيه لزوم آن، به  توسعة داوري 
دعاوي  طرح  از  منع  يا  و   )104:1392 )خدابخشي، 
واهي )متين دفتري، 1388 الف:331( اشاره شده است. 
بودن  رايگان  اصل  وجود  به  اشاره  ضمن  مخالفين، 
دادگستري در برخي نظامهاي حقوقي از جمله فرانسه 
قضاي  در  معتقدند   )287:1386 محسني،  و  )غمامي 
969:1389؛  )زراعت  است  رايگان  دادرسي  اسلامي، 
حقوقي  نظام  در  حال،  اين  با   .)348:1391 مهاجري 
علي‌الاصول  حق،  احقاق  و  دادخواهي  ايران،  فعلي 
مستلزم پرداخت هزينه است )مادة 502 و 519 ق.آ.د.م( 
به‌گونه‌اي كه بند 1 مادة 53 قانون اخيرالذكر، عدم تأدية 
نقص  موجبات  از  آنرا  بودن  ناقص  يا  دادرسي  هزينة 

دادخواست شمرده است.
چند  هر  نيز،  موضوع  فقهي  پيشينة  درخصوص 
شده  دانسته  بيت‌المال  عهدة  بر  قضاوت  عمل  اجرت 
قلم  اوراق و  تهية  پرداخت هزينه‌هاي  با  آنرا  نبايد  اما 

و جوهر جهت درج رأي يا كتابت اظهارات طرفين و 
گواهان، كه در برخي متون فقهي مورد تأييد قرار گرفته 
بي‌تا:  خميني،  )موسوي  پنداشت  يكسان  نشده  منع  و 
416؛ طوسي، 161:1387؛ تبريزي، بي‌تا: 110؛ محقق 

اردبيلي، 93:1403 و 94(.
مسائل  جمله  از  نيز،  حقوقي  نويسندگان  از  يكي 
مطروحه براي گذشتگان را اين دانسته كه »دولت بايد 
علاوه بر حقوق قاضي مقداري اضافه بابت تهية كاغذ 
و مركب و قلم براي نوشتن محضرها و سجلات بدهد 
تا او از آن محل، اين اوراق و لوازم را خريده و مصرف 
كند. اگر چنين پولي به او ندهند هر يك از اصحاب 
دعوي كه ذينفع در تهية محاضر و سجلات است بايد 
آن هزينه را بدهد. اگر ندهد قاضي مي‌تواند درصورت 
لزوم )مانند ضبط گواهي گواهان( از رسيدگي، امتناع 
كند و بگويد كه من نمي‌توانم به شهادت شهود تو بدون 
اينكه كاغذي باشد و بتوانم آنرا بنويسم گوش دهم زيرا 
اظهارات گواهان غالباً مفصل است و من موقع صدور 
حكم، به همة آن اظهارات نياز دارم و نمي‌توانم همه 
را به خاطر بسپارم و در نتيجه در صدور حكم دچار 

مجيد عارفعلي ـ مدرس دانشگاه آزاد ـ وكيل پايه يك دادگستري 

هزينه دادرسي مدني 
پيوند حقوق و اقتصاد

چكيده:
هزينة دادرسي مدني، از جمله پيوندهاي مستحكم ميان حقوق و اقتصاد و يكي از شاخصهاي كنترل و سنجش 
كيفيت و كارآمدي نظام عدالت آييني است. لذا اخذ آن با توجه به مباني حاكم بر آن، همواره بايد در چارچوبي 
نظام‌مند و با رعايت اصولي به عمل آيد كه عبارتند از: اصل تخصيص عقلايي، اصل انتقال‌پذيري، و اصل معقول 
و متعارف بودن. اصل تخصيص عقلايي، ناظر به نظامهاي تحمل هزينة دادرسي مدني است. اصل انتقال‌پذيري نيز، 
قائل به سه نوع انتقال‌پذيري قانوني، قضايي و قراردادي است. اصل معقول و متعارف بودن هزينه‌هاي دادرسي 
مدني را بايد حد تعادل ميان دو اعتقاد »رايگان« يا »هزينه‌بر بودن« دادرسي دانست تا در عين ممانعت از طرح 
دعاوي واهي و بي‌بنيان يا ايذايي، اسباب تحقق اصل دسترسي آسان و ارزان به خدمت عمومي دادرسي را فراهم 

نموده و مانع جدي حقگزاري به‌شمار نرود.
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اشتباه خواهم شد« )جعفري لنگرودي، 1052:1381(.
نظر  از  متابعت  ضمن  نيز،  معاصرين  از  برخي 
يا جعل  اجرت  اخذ  جواز  عدم  بر  مبني  فقها  مشهور 
ارتزاق  يا طرفين دعوي، و جواز مطلق  از يك طرف 
متداول  امروزه  »آنچه  معتقدند:  بيت‌المال،  از  قاضي 
است، دريافت مبلغي به اسم رسوم‌القضا است، به اين 
كرد  خودداري  آن  پرداخت  از  مدعي  اگر  كه  ترتيب 
محكمه از ورود در دعوي خودداري مي‌كند. بعضي‌ها 
به جواز آن نظر داده‌اند و دليل آن اين است كه اين مال 
نفس  كه  چرا  نمي‌گيرد  قرار  قضاوت  عمل  مقابل  در 
اعمال  قبال  در  آن  بلكه  است،  واجب  قضاوت  عمل 
و  تسجيل  نظير  دارند  ملازمه  قضاوت  با  كه  ديگري 
ثبت و تحقيقات است، زيرا اعلام نظر قضايي در چنين 
حالاتي مستلزم اعمالي خارج از طبيعت قضاوت است، 
پس اين مال براي آنها اخذ مي‌شود... و از اينجا معلوم 
نمي‌شود...«  محقق  مجاني  اعمالي  چنين  كه  مي‌شود 

)موسوي اردبيلي،160:1408(.
در تحليل مباني حاكم بر اخذ هزينة دادرسي مدني 
نيز، بايد درنظر داشت كه هزينة دادرسي مدني از جمله 
پيوندهاي مستحكم ميان حقوق و اقتصاد بوده و بعنوان  
يكي از شاخصهاي كنترل و سنجش كيفيت و كارآمدي 
نظام عدالت آييني، جايگاه ويژه‌اي در مباحث حقوق 
بعد؛  به   451:1388 )شاول،  داشت  خواهد  اقتصادي 
به   283:1389 محسني،  54:1391؛  حبيبي،  و  الماسي 
آن  اخذ  لذا  اخوان هزاوه، 544:1388(،  و  دادگر  بعد؛ 
همواره بايد در چارچوبي نظام‌مند و با رعايت اصولي 
به عمل آيد كه كمتر در ميان نويسندگان حوزة حقوق 

دادرسي مدني مورد توجه واقع شده است.
در اين پژوهش برآنيم كه به اين وجه از موضوع 
بپردازيم، لذا طي سه مبحث، ابتدا مفهوم و پيشينة هزينة 
دادرسي مدني، و آنگاه مباني و سپس اصول حاكم، با 
تكيه بر تأثير اقتصاد بر آن، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

مبحث نخست: مفهوم و پيشينه
هزينة  نهاد  در  اقتصاد  و  حقوق  پيوند  بررسي 
دادرسي مدني در حقوق ايران، مستلزم آشنايي با مفهوم 
و پيشينة آن است تا حدود و ثغور بحث، معين و امكان 
تبيين شايسته فراهم آيد. به‌همين منظور، در اين مبحث 
ضمن دو گفتار، پس از شناخت مفهوم هزينة دادرسي 

مدني، آنگاه به پيشينة قانوني آن خواهيم پرداخت.

گفتار نخست: مفهوم
براي  كه  مالي  معناي  به  لغت  در  را  هزينه 
لنگرودي،  )جعفري  مي‌شود  مصرف  سودي  بردن 
در  آنچه  و  )معين،1053:1388(؛  خرج  762:1378(؛ 
دست  از  يا  مي‌شود  تحمل  مطلوبي  به  رسيدن  ازاي 
معنا،  اين  كه  دانسته‌اند   )1262:1369 )عميد،  مي‌رود 
في‌نفسه، موضوعي از علم اقتصاد است. براي شناخت 
مفهوم تركيبي »هزينة دادرسي مدني« كه واجد صبغة 
حقوقي خواهد بود، ضروري است با توجه به اختلاف 
ديدگاههاي موجود، انواع آنرا، در كنار بررسي مفاهيم 

مشابه، مورد بررسي قرار دهيم.
»هزينة  تعبير  از  استفاده  با  حقوقدانان  برخي 
مخارجي  دادگستري،  »هزينة  گفته‌اند:  دادگستري« 
طي  دعوا،  تعقيب  و  طرح  براي  محكوم‌له  كه  است 
آنرا  از صدور حكم مي‌تواند  پرداخته و پس  دادرسي 
و  است  اعم  دادگستري،  هزينة  بگيرد.  محكوم‌عليه  از 
شامل هزينة دادرسي و ديگر هزينه‌ها مانند هزينة معاينة 
محل و دستمزد كارشناس و غيره مي‌گردد« )صدرزاده 

افشار، 370:1380(.
چناكه برخي ديگر نيز هزينة دادگستري را به چهار 
عنوان هزينة دادرسي، هزينة دفتر، حق‌الوكاله و هزينة 
مسافرت وكلا، و ساير هزينه‌ها )شامل هزينة تحقيقات 
و معاينة محلي و حق‌الزحمة مصدقين و كارشناسان و 
هزينة تلگراف و پست و طبع اعلانات( منقسم نموده‌اند 

)متين دفتري، 1388 ب: 33(.
برخي حقوقدانان نيز با استناد به مادة 519 ق.آ.د.م1 
دادرسي  هزينة  از  اعم  دادرسي  »خسارت  معتقدند: 
در  دعوا  طرفين  از  يكي  كه  است  هزينه‌هايي  ساير  و 
ديگر،  به‌عبارت  است.  شده  متحمل  دادرسي  جريان 
هزينة دادرسي، قسمتي از خسارات دادرسي محسوب 
مطالبه  قابليت  كه   ،)210:1393 )ابهري،  مي‌شود« 
 515 )مادة  داشت  خواهد  را  دعوي  مقصر  بازندة  از 

ق.آ.د.م(.
نسب  ميان  در  منطقي،  لحاظ  به  كه  را  روابط  اين 
اربعه، بايد در قالب »عموم و خصوص مطلق«2 جاي 
داد؛ به اين معنا كه، »هر هزينة دادرسي، هزينة دادگستري 
و خسارت دادرسي است؛ اما هر هزينة دادگستري و 
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نمي‌توان  نيست«،  دادرسي  هزينة  دادرسي،  خسارت 
است.  گونه  دو  آنها  ماهيت  زيرا  كرد،  تلقي  نادرست 
آن جهت  از  كشور  عمومي  خزانة  به  پرداختي  وجوه 
كه براي شروع يا ادامة دادرسي ضروري است، عنوان 
»هزينة دادرسي« خواهد يافت )مادة 502 ق.آ.د.م(3 و از 
آن جهت كه محكوم‌عليه مقصر با انكار يا تضييع حق 
»خسارت  عنوان  نموده،  فراهم  آنرا  اسباب  محكوم‌له، 
دادرسي« مي‌يابد كه البته مفهوم خسارات دادرسي همة 
»هزينه‌هاي دادگستري« متحمل شدة محكوم‌له دعوي 
مدني از بدو تا انتهاي دادرسي، جهت شروع يا ادامة 
شايستة آنرا كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي 
اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است )مادة 519 ق.آ.د.م( 

در برخواهد گرفت.
النهايه، در اصطلاح حقوقي، »هزينة دادرسي مدني، 
بعنوان  كه  است،  قانون  وسيلة  به  مقرر  ريالي  وجه 
درآمد عمومي خزانة كشور،4 از سوي خواهان دادرسي 
مدني )اعم از بدوي يا مجدد(،5 جهت شروع يا ادامة 
)عارفعلي،  مي‌شود«  پرداخت  قضايي،  مرجع  به  آن، 

.)17:1394

گفتار دوم: پيشينه
تدوين  سرآغاز  كه  متفق‌القولند  همگي  هرچند 
ايران،  حقوق  در  دادرسي  هزينه‌هاي  اخذ  قانوني 
از  پيش  معتقدند  برخي  اما  است؛  مشروطيت  انقلاب 
و  بوده  روان  دادرسي  بودن  رايگان  اصل  دوران،  اين 
رسيدگي در محاضر شرع هزينه‌اي دربر نداشته است 
)مدني، 348:1370(. لكن عده‌اي ديگر، اخذ حقوق و 
رسومي از متداعيين توسط مأمورين ديوانخانه در مركز 
و حكام در شهرستانها را تأييد اما فاقد مبناي صحيح 
در حق  اجحاف  و  تبعيض  موجب  بالنتيجه  و  دانسته 
ايشان مي‌شمرند، چرا كه ميزان آن نسبت به وضعيت 
دفتري،  )متين  بوده است  متفاوت  اجتماعي اشخاص، 

1388 الف:330(.
علي‌ايحّال، بررسي تاريخي موضوع نشان مي‌دهد 
كه اولاً پرداخت حق‌الزحمه به قضات از سوي حكام 
بصورت  ولو  بوده،  مرسوم  قاجار  و  عصر صفوي  در 
نامنظم )بناني و فلور، 10:1388 و25، فلور، 132:1385( 
ثانياً وزارت عدليه پس از مشروطيت نيز، دچار بحران 
دورة  در  گفته‌اند  و چنانكه  است،  بوده  بودجه  كمبود 

احمدشاه »بودجه ساليانة اين وزارتخانه منتهي به 250 
هزار تومان مي‌رسيد و اين مبلغ براي مواجب محاكم 
بودند  مجبور  بنابراين  نبود.  كافي  آن  مركزي  ادارة  و 
رؤساي عدلية ولايات را با مقداري تمبر به مراكز لازمه 
اعضاي  براي  را  اهالي  از  عده‌اي  هم  آنها  تا  بفرستند 
كرده،  جمع‌آوري  غيره  و  ثبات  و  منشي  محكمه، 
محكمه‌اي تشكيل و وجه تمبري كه دريافت مي‌كنند به 
تناسب بين خود، تقسيم نمايند« )مستوفي،99:1343(. 
با وقوع انقلاب مشروطيت و تصويب قوانين، از جمله 
قوانين دادرسي، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي 
مصوب 1290/08/18 با عبارت »مخارج محاكمه« در 
باب هشتم خود از مادة 780 به بعد، ايرانيان را با اين 
گذشت  با   .)329:1392 )زنديه،  نمود  آشنا  تكليف، 
مدني،  دادرسي  قوانين  در  اصلاحات  انجام  و  زمان 
اخذ  بر  نيز   1318 مصوب  مدني  دادرسي  آيين  قانون 
به  مواد 681  دادرسي صحه گذاشت و در  هزينه‌هاي 
پرداخت كه  آن  ميزان  به ذكر مصاديق و  بعد خويش 
خود بعدها، مورد اصلاحاتي قرار گرفت. مادة 3 قانون 
در  آن  مصرف  و  دولت  درآمدهاي  از  برخي  وصول 
مادة 503  ارجاع  و سپس  معين مصوب 1373  موارد 
قوه  سوي  از  صادره  بخشنامه‌هاي  و  آن،  به  ق.آ.د.م 
قضاييه، درحال حاضر، بعنوان  مبناي قانوني دريافت 

هزينه‌هاي دادرسي مدني شناخته مي‌شود.

مبحث دوم: مباني حاكم بر اخذ هزينة دادرسي مدني
اعمال دولت به مفهوم عام آن شامل »هيئت حاكم 
و فرمانروايان در برابر حكومت‌شوندگان و فرمانبران« 
سه‌گانه  قواي  مجموع  يعني  )قاضي،124:1370( 
حكومتي )مجريه و مقننه و قضاييه(؛ و نه قوة مجريه 
تصدي  و  حاكميت  عمل  دو  به  ديرباز  از  تنهايي،  به 
منقسم گرديده است. اعمال حاكميت، اعمالي است كه 
اقتدار ملي  دولت در مقام استفاده از حق حاكميت و 
و تنها براي منافع عمومي و اجتماعي بدان مي‌پردازد 
مانند وضع قوانين، اخذ ماليات، دادرسي و...؛ اما اعمال 
تصدي اعمالي است كه دولت نظر به شخصيت حقوقي 
خويش و جهت اداره و حفظ دارايي و همچون ساير 
افراد در روابط خصوصي انجام مي‌دهد مانند بانكداري، 
58:1387؛  و  171:1386؛  )كاتوزيان،  و...  بيع  اجاره، 
صفار، 493:1390؛ ابوالحمد، 36:1375 به بعد(. با اين 
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اوصاف، دادرسي دولتي يا عمومي اولاً در زمرة اعمال 
حاكميت است زيرا دولتها، در اين‌گونه اعمال، در مقام 
استفاده از حق حاكميت و اقتدار ملي جهت حفظ نظم 
ثانياً در زمرة خدمات عمومي است  اجتماعي هستند. 
زيرا خدمت عمومي مبتني بر دو عنصر است: 1ـ وجود 
يك امر اجتماعي كه از جمله نيازهاي عمومي يا تنها 
دربرگيرندة نوعي منافع عمومي باشد؛ 2ـ ادارة آن امر 
و فعاليت اجتماعي بايد به‌گونه‌اي در دست دولت قرار 
و  دادرسي  كه   ،)234:1378 مؤتمني،  )طباطبايي  گيرد 
است؛  آنها  واجد  اشخاص  ميان  دعاوي  به  رسيدگي 
در نتيجه از مصاديق بارز خدمات عمومي، دادگستري 
171؛  و   135:1386 )كاتوزيان،  است  شده  دانسته 
 ،)233:1378 مؤتمني،  طباطبايي  493:1390؛  صفار؛ 
چنانكه مادة 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 
1386/7/8 در تعريف امور حاكميتي مقرر داشته است: 
»امور حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن 
آن  منافع  و  است  كشور  حاكميت  و  اقتدار  موجب 
گرديده  جامعه  اقشار  همة  شامل  محدوديت  بدون  
محدوديت  موجب  خدمات  نوع  اين  از  بهره‌مندي  و 
قانونگذاري،  قبيل...  از  استفادة ديگران نمي‌شود  براي 
امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي«. 
بعنوان  يا عمومي  دولتي  دادرسي  ماهيت  به  عنايت  با 
خدمت عمومي، به جهت اهميتي كه اينگونه خدمات 
در زندگي اجتماعي دارد، تبعيت آنها از برخي اصول 
گريزناپذير  نيز،  عمومي  و  اداري  حقوق  حوزة  مهم 
بي‌طرفي  و  تساوي  اصل  1ـ  از:  عبارتند  كه  است، 
خدمات  استمرار  يا  ثبات  اصل  2ـ  عمومي6  خدمات 
عمومي7 3ـ اصل انطباق يا سازگاري خدمات عمومي8 
4ـ اصل تقدم خدمات عمومي بر منافع خصوصي9 و 
5ـ اصل رايگان بودن خدمات عمومي. )رضايي‌زاده و 
كاظمي، 41:1391ـ33؛ طباطبايي مؤتمني، 239:1378 و 
238(. پرسش اساسي در اين است كه اساساً مبناي اخذ 
هزينة دادرسي مدني در نهاد دادگستري بعنوان خدمتي 
در  آن  پرداخت‌كنندة  موقعيت  از  صرف‌نظر  عمومي، 
دعوي )خواهان يا خوانده / محكوم‌له يا محكوم‌عليه( 
چيست؟ آيا رايگان بودن آنرا بايد در زمرة اصول شمرد 
مي‌توان  را  مباحث  اينگونه  را؟  آن  بودن  هزينه‌بر  يا 
»مباني عام حاكم بر اخذ هزينة دادرسي مدني« نام نهاد 
تا نشانگر عموميت و عدم توجه خاص آن به هر يك 

دايرة اصول  تنها، در  بوده و  از اصحاب دعوي مدني 
عام، سخن گفته باشيم.

گفتار نخست: كسب درآمد 
و تأمين هزينه‌هاي اداري

در اينكه آيا مي‌توان از اصلي به نام رايگان بودن 
آنها  بر  حاكم  اصول  از  يكي  بعنوان  عمومي  خدمات 
برخي  كه  چرا  دارد  وجود  ترديد  خير،  يا  راند  سخن 
)طباطبايي  نكرده‌اند  آن  به  اشاره‌اي  كوچكترين  حتي 
به  اشاره  ضمن  نيز  برخي  و   )239:1378 مؤتمني، 
باره، معتقدند كه رايگان بودن  اين  مناقشة موجود در 
خدمات عمومي در زماني كه دولت، دولتي حداقلي و 
شمار وظايف و تكاليف آن نسبت به جامعه اندك بود 
و خدمات ارائه شده توسط دولت جنبة فردي نداشت 
زيرا خدمات عمدتاً شامل  به‌نظر مي‌رسيد؛  دفاع  قابل 
و  داخلي و خارجي  امنيت  برقراري  مواردي همچون 
ارتش و گسترش عدالت مي‌شد و با گسترش حقوق 
و  اساسي  قوانين  در  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
ايفاي  براي  اداري  تشكيلات  توسعة  كشورها،  عادي 
اين حقوق، تشكيل دولتهاي رفاه و گسترش خدمات 
عمومي بويژه خدمات صنعتي و بازرگاني، وضعيت ياد 
شده كاملًا دگرگون شده، هرچند با توجه به اينكه هدف 
اعمال اشخاص عمومي برخلاف اشخاص خصوصي، 
نه كسب درآمد و سودجويي بلكه، تأمين منافع عمومي 
نيازهاي همگاني است، يكي از ويژگيهاي خدمات  و 
عمومي، ارزاني بهاي آنها نسبت به خدمات خصوصي 
است و در كشور ما نيز همچون ديگر كشورها، اصل 
رايگان بودن خدمات عمومي تخصيص اكثر خورده و 
بسياري از خدمات عمومي اداري در ازاء بها صورت 
به  استناد  با  برخي   .)202:1393 )عباسي،  مي‌گيرد 
مخالفت اخذ هزينة دادرسي با اصل تساوي مردم در 
برابر دادگاهها )اصل 34 قانون اساسي(، طرفين دعوا را 
اصولاً معاف از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي دانسته‌اند 
)صدرزاده افشار، 368:1380( و در همين جهت، برخي 
ديگر، با اتكا به اصل دسترسي به دادگستري، رايگان 
بودن دادرسي يا يارانه‌محور بودن آنرا، يكي از اركان 
شمرده‌اند  عدالت  و  دادگستري  به  دسترسي  تحقق 
»براساس  معتقدند:  نيز  بعضي   .)149:1392 )حبيبي، 
مقررات شرعي و احكام فقهي، قضاوت  يك وجوب 
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شرعي است كه نمي‌توان براي آن حق‌الزحمه گرفت و 
از نظر عرفي نيز با توجه به اينكه دولت از مردم ماليات 
قبال  نبايد در  اساساً  آنها خدمات بدهد  به  تا  مي‌گيرد 
فصل خصومت، هزينه‌اي را بر طرفين دعوا تحميل كند 
دادرسي  بودن  مجاني  بر  اصل  گفت  مي‌توان  بنابراين 
است اما قوانين موضوعه ظاهراً اصل را بر مجاني نبودن 
دادرسي قرار داده‌اند« )زراعت، 969:1389(. در حقوق 
تطبيقي نيز به زعم برخي، نظام حقوقي فرانسه از جمله 
به دليل رايگان بودن دادگستري، ارزانترين نظام قضايي 
دنيا بوده )محسني،307:1387( و از جمله يادگارهاي 
به  كه  شده،  معرفي  كشور  اين  كبير  انقلاب  برجستة 
است  گرديده  وارد  كشورها  از  بسياري  اساسي  قانون 
تحليل  به‌نظر مي‌رسد،  افشار، 369:1380(.  )صدرزاده 
واقع‌بينانه از موضوع و اشراف بر نقش دولت در ادارة 
مدني،  دادرسي  هزينة  بر  ناظر  اصول  كنار  در  جامعه، 
انتقال‌پذيري  اصل  عقلايي،  تخصيص  اصل  شامل 
دادرسي  هزينه‌هاي  بودن  متعارف  و  معقول  اصل  و  
مناقشه  راهگشاي  بعد(  به  )عارفعلي، 58:1394  مدني 
و شناخت مباني عام اخذ هزينة دادرسي مدني است. 
و  داخلي  امنيت  و  نظم  به حفظ  تنها  دولت  كه  ايامي 
مرزها اكتفا مي‌نمود با بروز كاستي‌ها در تأمين عدالت 
ميان شهروندان، سپري گشته و نقش دولت و تعهدات 
متكفل  دولت  است.  شده  پررنگ‌تر  و  عظيم‌تر  وي 
تأمين و عرضة بخشي از كالاها و خدمات عمومي به 
عدالت  و  امنيت  تأمين  جهت  نيز  مردم  و  شده  مردم 
اجتماعي و حفظ آنها، بهره‌مندي از خدمات عمومي و 
رفاه اجتماعي، متكي به اقدامات دولت شده‌اند. بديهي 
انتظارات،  و  تكاليف  اينگونه  حجم  گسترش  با  است 
آنكه  ولو  آنها،  تحقق  براي  مالي  امكان  به  نياز  دولت 
لذا  داشت.  خواهد  باشد،  عمومي  خدمات  زمرة  در 
و  كالاها  بررسي  كنار  در  عمومي  مالية  مباحث  در 
خدمات عمومي، به منابع تأمين هزينه‌ها و درآمدهاي 
درآمد  هرچند  مي‌شود.  خاصي  توجه  نيز  دولت  مالي 
درآمد  تحصيل  گزينه‌هاي  از  عمده‌اي  بخش  مالياتي 
دولت است اما همة آن نبوده و از جمله منابع درآمدي، 
منابع  شامل  غيرمالياتي  درآمدهاي  بودجه‌نويسي،  در 
حاصل از فروش نفت و گاز، و ساير درآمدهاي حاصل 
از انحصارات، مالكيت دولتي، فروش كالا و خدمت، 
استقراض، فروش اوراق مشاركت و غيره معرفي شده 

است )توكلي، 173:1392(. لذا چنانكه مي‌بينيم بخشي 
خدمات  و  كالا  فروش  دولت،  درآمد  كسب  منابع  از 
به شهروندان بوده، و در نتيجه، در قبال ارائة خدمات 
از سوي دولت اخذ مي‌شود  بهاي آن  به  شهروندان، 
پستي،  خدمات  ثبتي،  و  قضايي  خدمات  همچون 
خدمات انتظامي، خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات 
بهداشتي و درماني و... )مهندس و تقوي، 110:1392 
و 239(. چنانكه گفته‌اند: »فهرست اقداماتي كه دولتها 
لازم مي‌دانند، آنقدر بلند بالاست كه بعيد است دولتي 
پيدا شود كه بتواند هر چه لازم و مفيد مي‌داند، انجام 
دهد... چون... هر اقدامي به فعاليت مالي محتاج است، 
نمي‌گيرد.  صورت  كاري  پول  بدون  ديگر  به‌عبارت 
از  برخي  پس  شود...  تأمين   منبعي  از  بايد  پول  اين 
)توكلي،  مي‌سازد...«  درآمد  منبع  دولت  براي  اقدامات 
140:1392( تا امكان عمل به تكاليفش ميسر شود. از 
سوي ديگر، با توجه به واقعيات مزبور، به نظر مي‌رسد، 
اينكه عملي در زمرة خدمات عمومي و عمل حاكميتي 
بوده و بنا به مصالحي، دولت ناگزير از ارائة آن، جهت 
حفظ نظم اجتماعي باشد نيز، نافي امكان اخذ معوض 
از حيث  تفاوتي  زيرا  بود،  نخواهد  ارائه شده  خدمت 
يا خصوصي( وجود  ارائة خدمت )بخش دولتي  منبع 
نداشته و دولت نيز مانند اشخاص خصوصي به دنبال 
ارائه خدمت  هزينه‌هاي  انجام  منظور  به  درآمد  كسب 
دادرسي عمومي توسط دستگاه قضايي بوده و سعي در 
تأمين فضاي فيزيكي مورد نياز، پرسنل قضايي و اداري 
لازم، تجهيزات و مقدمات دادرسي و... دارد؛ چنانكه 
تأملي در عناوين و محتواي مواد قوانين مصوب مرتبط 
را  ديدگاه  اين  به‌خوبي  دادرسي  هزينه‌هاي  بر  ناظر  و 
وصول  نحوة  »قانون  عنوان  جمله:  از  مي‌دهد  نشان 
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  
مصوب 1373 با اصلاحات بعدي« و يا صدر مادة 3 
آن، كه بيان داشته است: »قوة قضاييه موظف است كلية 
درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحة 
زير را دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز 
نمايد...«، و نيز صراحت بند 23 مادة مزبور ويا مادة 24 
قانون شوراهاي حل‌اختلاف سابق مصوب 1387/2/29 
مبناي  بر  كه   1394 قانون جديد مصوب   23 ماده  و  

درآمدي وصول اينگونه هزينه‌ها تأكيد ورزيده است.
با اين اوصاف، شايد بتوان از رايگان بودن دادرسي 
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تلقي،  ناهنجار  و  نادر  آن  در  دعوي  كه  جامعه‌اي  در 
برگرفته  در  را  اجتماعي  روابط  از  كوچكي  بخش  و 
نيز  پرحجم  و  طمطراق  پر  دولتي  ساختارهاي  تبعاً  و 
اما  نمود؛  دفاع  نباشد،  ضروري  آنها  حل‌وفصل  براي 
در جامعه‌اي كه تعداد پرونده‌هاي قضايي مطروحه در 
اشتغال  حجم  و  ميليوني،  آن،  دادگستري  دادگاههاي 
آن  حل‌وفصل  جهت  دادگستري  اداري  ساختارهاي 
تبديل  هنجار  به  »دعوي«  و  بوده  اظهرمن‌الشمس  نيز 
و  تأسيس  به  داشت،  انتظار  دولت  از  نمي‌توان  شده، 
بخش  صرف  با  و  پرداخته  قضايي  نهادهاي  ادارة 
مدني  منازعات  حل‌وفصل  به  ملي،  درآمدهاي  اعظم 
شده  ارائه  خدمتي  بپردازد؛  شهروندان  خصوصي  و 
نمي‌توان  نتيجه،  در  مي‌شود.  اخذ  نيز  آن  معوض  و 
با  دولتها  نمود.  دفاع  دادرسي  مطلق  بودن  رايگان  از 
تأسيس و ادارة نهاد دادگستري، در مقام  ارائة خدمت 
جهت،  اين  از  و  بوده  جامعه   شهروندان  به  قضايي 
علاوه بر مبناي درآمدي وصول هزينه‌هاي دادرسي، در 
ازاء خدمت قضايي كه همانا، »دادرسي« است، معوض 
دريافت مي‌دارند و اين نيز، از اقتضائات پذيرش وجود 
و  تأسيس  قبال  در  كه  است  شهروندان  توسط  دولت 
»هزينة  همانا  كه  آنرا  مابه‌ازاء  اينگونه خدمات،  وجود 

دادرسي« است مي‌پردازند.
به‌راستي بايد سخن دورانديشانة يكي از حقوقدانان 
را كه يك قرن پيش بيان شده به گوش جان شنيد: »... 
با  ولي  داده شود.  قرار  منبع دخل  نبايد  عدليه  محاكم 
زودي  به  نمي‌توان  را  نكته  اين  ايران،  مالية  اين ضيق 
اجرا نمود، بلكه محض اصلاح امور قضاييه، كه يكي 
تزئيد  كه  است  لازم  است،  مملكت  عمدة  اركان  از 
در  و  بشود  توجه  طرف  مختصراً  هم  عدليه  واردات 
مقابل،  محاكمة امور راجعه به فقرا  و مستأصلين به 

كلي مجاني باشد« )عدل، 369:1327(.

گفتار دوم: كنترل فراواني دعاوي
به‌موجب  دارد كه  قاعده‌اي وجود  اقتصاد  در علم 
آن، با افزايش قيمت كالا و خدمات، تقاضاي آنها نيز 
نيز رو به  با كاهش قيمت، تقاضا  با كاهش مواجه، و 
فزوني خواهد نهاد. اين قاعده و انديشه را به نوعي در 
حقوق دادرسي مدني نيز مي‌توان ديد. تشبيهات و تعابير 
ناظر بر »بازار دعاوي«، »سيستم هزينه ـ فايده«، »ريسك 

نويسندگان  ميان  در  كه  و...  دعوا«  در  سرمايه‌گذاري 
حوزة حقوق اقتصادي به‌وفور مشاهده مي‌شود )حبيبي، 
48:1392(، ناظر بر همين وجه از دعاوي است. تصور 
بر اين است  كه با وجود هزينه‌هاي دادرسي يا افزايش 
از  و  مواجه  كاهش  با  عمومي  دادرسي  تقاضاي  آن، 
اين طريق مي‌توان به هدف مديريت و كنترل فراواني 
دعاوي دست يازيد و نهايتاً از حجم هرم دعاوي كاسته 
و بر آنچه كه امروزه گريبانگير دادگاههاي ايراني شده 
يعني تعداد پرشمار پرونده‌هاي قضايي، فائق آمد. به‌نظر 
مي‌رسد، تالي فاسد چنين عقايدي، در اين است كه اگر 
در   ، مدني و علي‌الخصوص خواهان  اصحاب دعوي 
سنجش نفع و ضرر خويش، از طرح يا دفاع از دعوي و 
يا ادامة آن در دادگستري، با توجه به همة جوانب حاكم 
بر امر شامل هزينه‌هاي دادرسي، زمان از دست رفته، 
و...، به اين نتيجه برسند كه عطاي دعوي را به لقايش 
كنترل  دعاوي  فراواني  زيرا  بود  بايد خشنود  ببخشند، 
ايشان  غيرمستقيم  ممانعت  قيمت  به  ولو  است!  شده 
از طرح يا دفاع از دعوي جهت احقاق حق خود و در 
دادرسي  تبديل  و  عدالت‌گستري!  نظام  تعطيلي  واقع، 
دست‌نيافتني!  و  لوكس  كالايي  به  اجتماعي  نيازي  از 
مي‌بينيم  كه هدف وسيله را توجيه كرده است! ضمن 
تا  دعاوي،  دادرسي  هزينة  افزايش  نيست  معلوم  آنكه 
و  بوده  مؤثر  جامعه  شهروندان  تصميم  بر  اندازه  چه 
ايشان را به‌سوي پاك كردن صورت مسئله به‌جاي حل 
آن از طريق دادرسي عمومي سوق خواهد داد! به‌نظر 
تزايد پرونده‌هاي  به  بار رو  از  مي‌رسد، جهت كاستن 
دادرسي  هزينة  به  ابزاري  نگاه  دادگاهها،  در  جرياني 
مدني را بايد به كناري نهاد و به فكر چاره‌اي اساسي‌تر، 
از جمله، توسعة فرهنگ حقوقي و اقتصادي بود. چرا 
كه هرچه حقوق ماهوي و عدالت ناشي از آن، دقيق و 
بي‌نقص باشد، عدم چينش صحيح و روزآمد گزاره‌ها 
و نهادهاي دادرسي مدني، آنها را يكسره بر باد داده و 

موجب افُت كاركرد نظام عدالت آييني خواهد شد.

گفتار سوم: منع طرح دعاوي واهي و بي‌بنيان يا 
ايذايي

در ادامة هدف پيشين، برخي برآنند كه اخذ هزينة 
دادرسي مدني، منجر به عدم طرح دعاوي واهي و بدون 
بنيان يا ايذايي نيز خواهد شد )متين دفتري، 1388 الف: 
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331؛ مدني، 348:1370(، همچون نگاه حاكم بر تبصرة 
مادة 109 ق.آ.د.م كه مقرر مي‌دارد: »چنانچه بر دادگاه 
محرز شود كه منظور از اقامة دعوا تأخير در انجام تعهد 
يا ايذاء طرف يا غرض‌ورزي بوده، دادگاه مكلف است 
در ضمن صدور حكم  يا قرار، خواهان را به تأدية سه 
اما  نمايد«.  محكوم  دولت  به‌نفع  دادرسي  هزينة  برابر 
به‌نظر مي‌رسد، نمي‌توان تنها به هدف ممانعت از طرح 
مالباخته  و  مظلوم  واقع  به  اشخاص  دعاوي،  اينگونه 
حق  احقاق  جهت  محاكم  به  مراجعه  از  ناچار  كه  را 
هزينة  پيش‌بيني  با  هستند،  خود  شدة  انكار  يا  تضييع 
دادرسي يا افزايش آن، تحت  فشار قرار داده و خرسند 
از كنترل كمي دعاوي بود و از كيفيت عدالت‌گستري 
غفلت ورزيد. وظيفة هزينة دادرسي، كنترل انگيزه‌هاي 
شهروندان در طرح دعاوي نيست تا آنرا ابزارگونه در 
خدمت مهار و جهت‌دهي به انگيزه‌ها قرار داد. درست 
است كه مي‌توان طرح دعاوي با سوءنيت را با ضمانت 
هزينة  آن  چارة  اما  نمود،  مديريت  قانوني  اجراهاي 

دادرسي نيست.

دادرسي  جايگزين  طرق  توسعة  چهارم:  گفتار 
دولتي يا عمومي همچون داوري يا سازش

نهاد دادگستري دولتي  به  با رجوع  دادرسي مدني 
ايشان  خواهش  پي  در  شهروندان،  توسط  عمومي  يا 
با طرح دعوا )مادة 2 ق.آ.د.م(، محقق مي‌شود. حجم 
فراوان دعاوي، چنانكه در بند پيش ديديم، مديريت و 
هدايت رفتار اصحاب منازعة حقوقي جهت مراجعه به 
نهادهاي خصوصي و غيردولتي دادرسي و حل‌وفصل 
اختلافات همچون داوري يا سازش را، از جمله به دليل 
دادرسي  به  نسبت  آن  بيشتر  بودن و سرعت  كم‌هزينه 
دولتي يا عمومي، سبب گرديده است. برخي برآنند كه 
اخذ هزينه‌هاي دادرسي مدني، سبب توسعة بهره‌گيري 
بود  خواهد  سازش  يا   و  داوري  چون  نهادهايي  از 
)خدابخشي، 104:1392( و فشار وارده جهت دادرسي 
اصلاح  زمينه‌ساز  و  داده  كاهش  را  عمومي  يا  دولتي 
مي‌رسد،  نظر  به  مي‌گردد.  شهروندان  حقوقي  فرهنگ 
قبول اكراهي داوري يا سازش توسط شخص دادخواه 
و گاهي ناتوان به  لحاظ مالي، تنها به صرف هزينه‌بر 
بودن دادرسي دولتي و در نتيجه محروم نمودن او از 
مراجعه به نظام خدمت عمومي دادرسي دولتي را بايد 

ايراد جدي چنين طرز تفكري دانست.

مبحث سوم: اصول حاكم
در ذيل به سه »اصل تخصيص عقلايي هزينه‌هاي 
دادرسي مدني«، »اصل انتقال‌پذيري هزينه‌هاي دادرسي 
هزينه‌هاي  بودن  متعارف  و  معقول  »اصل  و  مدني« 
دادرسي مدني«، بعنوان اصولي كه هدايتگر رفتار اخذ 
به  با عنايت  هزينة دادرسي مدني هستند، مي‌پردازيم. 
اصول مذكور، بيش‌ازپيش مي‌توان پيوند مستحكم  ميان 
حقوق و اقتصاد را در تحليلهاي ناظر بر حقوق ماهوي 

يا شكلي، مشاهده نمود.
گفتار نخست: اصل تخصيص عقلايي

ميزان و شخص  تعيين شيوه،  معناي  به  تخصيص 
تحمل‌كنندة هزينه‌هاي دادرسي مدني است. تخصيص 
هزينه‌هاي دادرسي مدني را مي‌توان به دو نوع تخصيص 
اوليه  نمود. تخصيص  منقسم  ثانويه  اوليه و تخصيص 
ثانويه،  تخصيص  اما  گرفته،  صورت  مقنن  توسط 
براساس قرارداد خصوصي اصحاب دعوا يا تشخيص 

دادرس در جريان دادرسي مدني است.
در ارتباط با تخصيص هزينه‌هاي دادرسي، نظامهاي 
هزينه‌هاي  پرداخت  مسئوليت  بر  حاكم  حقوقي 
دادرسي، از شيوة يكساني متابعت نمي‌كنند كه در ميان 
نظام، سخن  نوع  از سه   نويسندگان حقوقي، همواره 
ادامه خواهيم ديد كه  آنكه در  رانده شده است، حال 
مي‌توان نظام چهارمي را نيز بدان افزود كه در ذيل به 

آنها مي‌پردازيم.

بازندة  توسط  هزينه  تحمل  نظام  نخست:  بند 
دعوي مدني

در اين نظام، شخص بازندة دعوي مدني، مسئول 
طرف  سوي  از  شده  صرف  هزينه‌هاي  تمامي  جبران 
يا  خواهان  بازنده،  آنكه  از  )اعم  بود  خواهد  برنده 
خواندة دعوي باشد(. اين قاعده، مورد عمل در بسياري 
محسني،  و  )غمامي  است  دنيا  حقوقي  نظامهاي  از 
159:1386(. براي نمونه، در قسمت دوم بند 3 مادة 44 
قواعد دادرسي مدني انگلستان مصوب 1998 بر تحمل 
)حبيبي،  است  شده  تأكيد  محكوم‌عليه  توسط  هزينه 

.)228:1392
حقوق دادرسي مدني ايران را نيز مي‌توان نمونه‌اي 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


255شماره 309 / بهار و تابستان 1397

آيين  قانون   515 مادة  شمرد.  نظامي  چنين  وجود  از 
مدني  امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاههاي  دادرسي 
در  پذيرش  مورد  نظام  قانوني  مبناي   1379 مصوب 
حقوق ايران است، كه »محكوم‌عليه« را مسئول پرداخت 
خسارات دادرسي و از جمله، هزينه‌هاي دادرسي مدني 

معرفي نموده است.
دارد ضمن  ماده مي‌خوانيم: »خواهان حق  اين  در 
به‌طور  يا  و  دادرسي  اثناي  در  يا  دادخواست  تقديم 
مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام 
خوانده  تقصير  علت   به  كه  آنرا  انجام  عدم  يا  تعهد 
نسبت به ادعاي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده 
يا خواهد شد، همچنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم 
و  اتلاف  باب  از  آن  تسليم  تأخير  يا  خواسته  تسليم 
نيز مي‌تواند  نمايد. خوانده  از خوانده مطالبه   تسبيب 
به غير  با علم  از طرف خواهان  خسارتي را كه عمداً 
خواهان  از  شده  وارد  او  به  دادرسي  در  بودن  محق 
مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت 
را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به 
اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را 

به تأدية خسارت ملزم خواهد نمود«.

بند دوم: نظام تحمل شخصي هزينه
در  شخص  هر  هزينة  تحمل  به  معتقد  نظام،  اين 
دادرسي، توسط خود او است. از جمله، نظام دادرسي 
مدني آمريكا كه قاعدة 54 از قواعد آيين دادرسي مدني 
بين  اين كشور مصوب سال 2010  فدرال )اصلاحي( 
آنكه  عليرغم  و  شده  تفصيل  به  قائل  هزينه  نوع  دو 
بر عهدة طرف  را  به دستگاه قضايي  هزينه‌هاي راجع 
بازنده دانسته اما در ارتباط با هزينه‌هاي استخدام وكيل، 
مقرر نموده كه هر طرف بايد هزينه‌هاي وكيل خويش 
را شخصاً متقبل شود، كه البته در توجيه آن نيز به منع 
جبران  در  تعسر  از  پيشگيري  و  بيهوده  دعاوي  طرح 

هزينه‌ها اشاره مي‌شود )حبيبي، 229:1392(.

بند سوم: نظام مختلط تحمل هزينه
جاي  ثانويه  تخصيص  زمرة  در  كه  نظام،  اين  در 
مي‌گيرد، دادرس مجاز است عليرغم وجود اصل تحمل 
يا  تمام  بازنده،  شخص  توسط  دادرسي  هزينه‌هاي 
بخشي از آنرا بر شخص برنده تحميل نمايد. بدين معنا 

و  دعوا«  اصحاب  اقتصادي  »وضعيت  به  توجه  با  كه  
لحاظ »اصل حسن‌نيت« در دعاوي، از اصل تخصيص 
اوليه، عدول نموده، عدالت آييني را برقرار نمايد. اين 
فرانسه  مدني  دادرسي  حقوق  در  عمل  مورد  شيوه، 
قانون  باب هجدهم  از  مادة 696  موجب  به  كه  است 
دادرسي مدني مصوب 1975 اين كشور »طرف بازنده 
به پرداخت هزينه‌ها محكوم مي‌شود مگر اينكه قاضي 
وفق تصميمي مستدل، تمام يا بخشي از مسئوليت را بر 
عهدة طرف ديگر نهاده باشد...« )محسني، 286:1391( 
و يا بند 2 مادة 1/1 قواعد آيين دادرسي مدني انگلستان 
كه »موقعيت اقتصادي هر يك از طرفين« را در تعيين 
مسئوليت مزبور مؤثر شمرده است )حبيبي، 230:1392(. 
دادرسي مدني  آيين  از اصل 24 اصول  بند 3  چنانكه 
از  پيش  خواه  »طرفين،  است:  داشته  مقرر  نيز  فراملي 
آغاز دادرسي يا پس از آن، بايد براي تلاش معقول و 
كنند.  همكاري  و سازش  تحقق صلح  متعارف جهت 
دادگاه در تصميم خود دربارة هزينة دادرسي مي‌تواند 
به امتناع نامعقول و نامتعارف يك طرف در همكاري، 
تلاش  جريان  در  او  سوءنيت  با  آميخته  رفتار  به  يا 
از   2 بند  در  يا  و  كند«  استناد  سازش،  و  صلح  براي 
جهات  وجود  در صورت  »استثنائاً  مي‌بينيم:   25 اصل 
را  هزينه‌هايي  ميزان  مي‌تواند  دادگاه  روشن،  و  موجه 
كه محكوم‌له استحقاق دريافت دارد محدود كرده يا از 
صدور حكم به پرداخت آن امتناع كند. دادگاه مي‌تواند 
حكم به پرداخت هزينه‌ها را محدود به‌ميزاني كند كه 
واقعي  اختلافات  در  دعوا  موضوعات  مخارج  گوياي 
يا  غيرضروري  مباحث  از  ناشي  هزينه‌هاي  و  است 
و  غيرمعقول  نحو  به  كه  مباحثي  اين‌صورت،  غير  در 
غيرمتعارف به مشاجره كشيده شده‌اند را به‌طرف برنده 
تحميل كند. دادگاه در هنگام تصميم‌گيري در خصوص 
هزينه‌هاي دادرسي مي‌تواند به سوء رفتار آييني طرف 
محسني،  و  )غمامي  كند«  توجه  دادرسي  جريان  در 

156:1386 و 159(.
در حقوق دادرسي مدني ايران نيز، تبصره ماده 109 
طرز  اين  از  نمونه‌اي  مي‌توان  را  ق.آ.د.م   521 مادة  و 
بر مسئوليت هزينه‌هاي  آييني  تأثير سوءرفتار  تلقي، و 
دادرسي مدني دانست. تبصرة مادة 109 مقرر مي‌دارد: 
»چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامة دعوا 
غرض‌ورزي  يا  طرف  ايذاء  يا  تعهد  انجام  در  تأخير 
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يا  حكم  صدور  ضمن  در  است  مكلف  دادگاه  بوده، 
به  دادرسي  هزينة  برابر  سه  تأدية  به  را  قرار، خواهان 
نفع دولت محكوم نمايد« و يا در مادة 521 مي‌خوانيم 
ضرورت  دفاع  يا  دعوا  اثبات  براي  كه  »هزينه‌‌هايي 

نداشته نمي‌توان مطالبه نمود«.

بند چهارم: نظام قراردادي تحمل هزينه
تخصيص  بر  ناظر  نظامهاي  ارائة  در  هرچند 
هزينه‌هاي دادرسي در ميان نويسندگان حقوقي، تنها از 
سه نظام نخست سخن به‌ميان آمده، اما مداقه در اصول 
ديگري  نظام  با  را  ما  ايران،  مدني  دادرسي  قوانين  و 
نيز آشنا مي‌سازد كه به‌نظر مي‌رسد، جا دارد بدان نيز 
قراردادي  »نظام  به  آن  از  مي‌توان  كه  شود  پرداخته 
تحمل هزينه‌هاي دادرسي مدني« تعبير كرد. با ملاحظة 
قسمت اخير مادة 515 و نيز مادة 517 ق.آ.د.م، مي‌توان 
ميزان،  زمينة  در  مدني  دعواي  اصحاب  قرارداد  تأييد 
شيوه و مسئول جبران هزينه‌هاي دادرسي مدني توسط 
قانونگذار را استنباط نمود. قسمت اخير مادة 515 پس 
خسارات  مسئول  بعنوان  مقصر  محكوم‌عليه  تعيين  از 
صورتي  در   ...« است:  داشته  مقرر  بلافاصله  دادرسي 
كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد 
نيز  و  شد...«  خواهد  رفتار  قرارداد  برابر  باشد  شده 
سازش  طريق  به  كه  »دعوائي  مي‌دارد:  بيان   517 مادة 
خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا 
نسبت  سازش  ضمن  اين‌كه  مگر  شد،  نخواهد  صادر 
باشد«  شده  اتخاذ  خاصي  تصميم  وارده  خسارات  به 
اين ماده نيز همراستا با مادة 515 مزبور، گواه ديگري 
پرداخت  مسئوليت  تعيين  قراردادي  نظام  پذيرش  بر 
اصحاب دعوي مدني، چه در حين دادرسي و چه پس 

از آن است.
به  ناظر  تنها  ايراد شود كه مادة 517  ممكن است 
قرارداد حين وقوع سازش است، اما در مقام رفع ايراد 
بايد متذكر شد كه دادرس در اين ماده، در خصوص 
)مادة  دادرسي  هزينه‌هاي  آنها  جملة  از  و  خسارات 
خاص«  »تصميم  از  تبعيت  به  مكلف  ق.آ.د.م(،   519
بر  مقنن  توجه  و  گرديده،  دعوا  طرفين  شدة  اتخاذ 
الزام  و  »تصميم خاص«  اين  بودن  »قرارداد«ي  وصف 
ناشي از آن بوده است، نه محل اتخاذ آن يعني »ضمن 
قرارداد خصوصي اصحاب  از  متابعت  با  لذا  سازش«. 

موارد  در  اولي  طريق  به  كه  گفت  بايد  مدني،  دعوي 
سيستم  و  موجود  الزام،  اين  نيز،  سازش  حصول  غير 
قراردادي تعيين مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي دادرسي 
اولية  سيستم  كنار  در  ثانويه،  تخصيص  بعنوان  مدني، 
تحميل آن به بازنده دعوي مدني، در نظام حقوقي ما 

پذيرفته شده است.
در واقع تكميلي بودن مقررات اين بخش از قواعد 
اصل  برابر  آن  بر  توافق  امكان  و  ايران  مدني  دادرسي 
حاكميت اصحاب دعواي مدني، در كنار اصل آزادي 
قراردادي مندرج در مادة 10 قانون مدني، مورد اشاره 

واقع شده و با ممنوعيتي مواجه نيست.

گفتار دوم: اصل انتقال‌پذيري هزينه
انتقال‌پذيري هزينه‌هاي دادرسي  درخصوص اصل 
مدني، بايد قائل به سه نوع انتقال‌پذيري قانوني، قضايي 

و قراردادي شد، كه در ذيل بدان مي‌پردازيم.

بند نخست: انتقال‌پذيري قانوني
در اين مقطع، مقنن از شخص مستحق معاضدت 
قضايي، به‌نحو كامل يا ناقص، حمايت حقوقي نموده و 
خدماتي نظير دارا بودن وكيل را ارائه مي‌نمايد. هرچند 
الزام همگان  ايران،  اصل اوليه در نظام دادرسي مدني 
نمي‌توان،  اما  است  مدني  دادرسي  هزينة  پرداخت  به 
تنها به دليل عدم توانايي مالي خواهان دعوي، دادرسي 
به وي را تعطيل نمود و بدين طريق او را محروم از 
دولتي  و  عمومي  خدمت  و  دادگستري  به  دسترسي 

دادرسي دانست.
قانون  در  هم  ايراني،  مقنن  كه  مبناست  همين  بر 
هم  و   19 الي   2 مواد  از   1313/9/20 مصوب  اعسار 
مواد  در  مدني مصوب 1318  دادرسي  آيين  قانون  در 
693 الي 708، و هم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي 
اين   ،1379 مدني مصوب  امور  در  انقلاب  و  عمومي 
رويه را همچنان ادامه داده و فصل دوم از باب هشتم 
قانون اخير تحت عنوان »اعسار از هزينة دادرسي« از 
مواد 504 لغايت 514، به بيان احكام اين امر اختصاص 
يافته است. قانونگذار همواره به اين امر توجه داشته كه 
ضعف اقتصادي خواهان، به شرط طرح دعوي اعسار 
و اثبات آن، مانع حقگزاري و دادرسي نباشد، تا همگان 
به آساني به دادگستري دسترسي يابند )اصل 34 قانون 
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اساسي(؛ هرچند انتقادات فراواني بر شيوه و آثار طرح 
و  است،  وارد  مدني  دادرسي  هزينة  از  اعسار  دعاوي 
نقش بي‌بديل و بي‌همتاي آن! در اطالة دادرسي و تأخير 
در احقاق حق و نهايتاً تبديل رأي دادگاه به نوشدارويي 
پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشيده نبوده، اما 
به نظر، پيش‌بيني و حمايت از بيمه‌هاي دادخواهي در 
نظام حقوقي ايران، از جمله راهكارهاي جلوگيري از 
طرح نابجاي دعواي اعسار و سوءاستفاده از نهاد مزبور 

است كه مجال بررسي آن نيز در اين نوشتار نيست.
است:  داشته  مقرر  ق.آ.د.م   504 مادة  علي‌ايحال، 
»معسر از هزينة دادرسي كسي است كه به واسطة عدم 
به‌طور  خود  مال  به  دسترسي  عدم  يا  دارايي  كفايت 

موقت قادر به تأدية آن نيست«.
دائمي  به معسر،  اعطا شده  امتياز  بديهي است كه 
نبوده و صبغة موقتي خواهد داشت زيرا مادة 513 مقرر 
از  مي‌تواند  معسر  اعسار،  اثبات  از  »پس  است:  نموده 
تأدية  از  مزاياي زير استفاده نمايد: 1ـ معافيت موقت 
تمام يا قسمتي از هزينة دادرسي در مورد دعوايي كه 
براي معافيت از هزينة آن ادعاي اعسار شده است. 2ـ 
حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت 
حق‌الوكاله«. چنانكه مادة 514 ق.آ.د.م نيز پيرو آن بيان 
مي‌نمايد: »هرگاه معسر به تأدية تمام يا قسمتي از هزينة 
بود.  آن خواهد  تأدية  به  ملزم  گردد،  متمكن  دادرسي 
همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي 
گرفتن  نظر  در  با  دادگاه  بپردازد  را  دادرسي  هزينة  از 
هزينه‌هاي  و  درآمد وي  ميزان  و  دادرسي  هزينة  مبلغ 
ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينة دادرسي 
را تعيين خواهد كرد«. ضمن آنكه »هرگاه مدعي اعسار 
در دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج 
گردد، هزينة دادرسي از او دريافت خواهد شد« )مادة 

511 ق.آ.د.م(.10
خانواده  حمايت  قانون  پنج  مادة  ديگر  سوي  از 
صورت  »در  است:  داشته  مقرر   1392/12/1 مصوب 
دادگاه  دعوي  اصحاب  از  يك  هر  مالي  تمكن  عدم 
به اوضاع و  با توجه  از احراز مراتب و  مي‌تواند پس 
احوال، وي را از پرداخت هزينة دادرسي، حق‌الزحمة 
كارشناسي، حق‌الزحمة داوري و  ساير هزينه‌ها معاف 
به زمان اجراي حكم موكول كند.  آنها را  يا پرداخت 
الزام  وجود  يا  ضرورت  اقتضاء  درصورت  همچنين 

قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً 
يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي 

تعيين مي‌كند.
امام  امداد  كميتة  پوشش  تحت  افراد  ـ  تبصره 
كشور  بهزيستي  سازمان  مددجويان  و  خميني)ره( 
البته  كه  مي‌باشند«.  معاف  دادرسي  هزينة  پرداخت  از 
تبصره آن با تصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به 
ماده 505 ق.آ.د.م 1379 مصوب 1394/12/18 و قانون 
شامل  و  يافته  عموميت   1396/8/3 مصوب  تفسيري 
چه  مزبور،  اشخاص  ناحيه  از  مطروحه  دعاوي  همه 
در دادگاهها و چه در شوراهاي حل اختلاف، گرديد. 
افراد  ـ  »تبصره  است:  آمده  طرح  اين  واحده  ماده  در 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و مددجويان 
كارت  ارائه  با  كشور  بهزيستي  سازمان  مستمري‌بگير 
از پرداخت  تأييديه رسمي مراجع مزبور  مددجويي و 
هزينه دادرسي معاف مي‌باشند«. در موضوع استفساريه 
نيز آمده است: »آيا حكم موضوع تبصره ذيل ماده 505 
قانون آيين دادرسي مدني شامل هزينه‌هاي رسيدگي در 
شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد يا خير؟ پاسخ: بله. 
حكم موضوع تبصره ذيل ماده 505 قانون آيين دادرسي 
حل  شوراهاي  در  رسيدگي  هزينه‌هاي  شامل  مدني 
اختلاف نيز مي‌گردد«. شايان ذكر است كه، در هر دو 
گونه مذكور، معافيت تنها شامل اشخاص حقيقي است 
و نه نهادهاي مندرج در قانون مزبور. لذا انتقال هزينة 
نمودهاي  از  مي‌توان  را  دولت  ذمة  به  دادرسي  فردي 

انتقال‌پذيري قانوني هزينه‌ها شمرد.
با  مرتبط  هزينه‌ها،  قانوني  انتقال‌پذيري  ديگر  نوع 
ضمانت اجراي مقررات دادرسي است كه از جملة آنها 
مي‌توان به طرح دعاوي غير موجه همچون دعاوي واهي 
تباني، عدم طرح دعوا در  بر  مبتني  ايذايي، دعاوي  يا 
دعاوي با رويكرد اجتماعي مانند دعواي ورشكستگي 
در  تعمدي  شركت  عدم  و  دعوا  گزاردن  مسكوت‌  يا 
جلسات دادرسي اشاره داشت )حبيبي،231:1392(. در 
حقوق دادرسي مدني ايران، مي‌توان تبصرة مادة 109 

قانون آيين دادرسي مدني را شاهد آورد.

بند دوم: انتقال‌پذيري قضايي
به  بنا  دادرس  كه  مي‌دهد  رخ  زماني  انتقال،  اين 
مالي  وضعيت  يا  دعوا  شرايط  خويش،  تشخيص 
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شده،  پيش‌بيني  قانوني  قاعدة  برخلاف  آن،  اصحاب 
اقدام به تحميل هزينه‌هاي دادرسي به يكي از اصحاب 
آيين  قانون   696 مادة  بنمايد.  دولتي  نهاد  يا  دعوا 
چنين   از  ديديم  پيشتر  چنانكه  فرانسه  مدني  دادرسي 
رويه‌اي متابعت نموده بود، چنانكه در ادامه و در مادة 
700 قانون مزبور نيز آشكارا مقرر داشته كه دادرس با 
رعايت اصل انصاف يا وضعيت اقتصادي محكوم‌عليه، 
مي‌تواند اقدام به انتقال اينگونه هزينه‌ها به طرف ديگر 
بنمايد )محسني، 287:1391(. در بند 2 مادة 1/1 قواعد 
آيين دادرسي مدني انگلستان مصوب 1998 نيز توجه 

به چنين ملاكهايي را ضروري شمرده است.
در حقوق ايران، چنين انتقالي مورد پيش‌بيني واقع 
يا  انصاف  براساس  تا  ندارد  مجوزي  دادرس  و  نشده 
تحميل  به  اقدام  مدني،  دعوي  طرفين  مالي  وضعيت 

هزينه‌هاي دادرسي به‌طرف ديگر نمايد.

بند سوم: انتقال‌پذيري قراردادي
آزادي  اصل  مطابق  گفتيم،  نيز  پيشتر  چنانكه 
قراردادي و اصل حاكميت اصحاب دعواي مدني، بايد 
قائل به امكان قرارداد راجع به هزينه‌هاي دادرسي مدني 
بود كه طي آن طرفين در زمينة ميزان، شيوه و مسئول 

جبران هزينه‌هاي دادرسي، توافق مي‌نمايند.
در حقوق دادرسي مدني ايران، قسمت اخير مادة 
515 و مادة 517 ق.آ.د.م، بعنوان مبناي قانون پذيرش 
بررسي  مدني  دادرسي  هزينه‌هاي  تخصيص  قرارداد 

شد.

گفتار سوم: اصل معقول و متعارف بودن
كيفيت  شاخصهاي  و  دادرسي  فرآيند  در  دقت  با 
نام »اصل  به  از اصلي  و كارآمدي آن، به‌نظر، مي‌توان 
مدني«  دادرسي  هزينه‌هاي  بودن  متعارف  و  معقول 

سخن گفت.
حقوقي  قواعد  داراي  كه  قضايي  نظام  »تشكيلات 
اتلاف‌كنندة هزينه‌هاي مراجعه‌كنندگان است، فرسنگها 
فاصله  دادرسي  بودن  مشروع  و  عادلانه  مقتضيات  از 

دارد« )غمامي و محسني، 286:1385(.
اطالة  و  گزاف،  هزينه‌هاي  صرف  با  كه  خواهاني 
دادرسي، به رأي قطعي لازم‌الاجرا دست يافته، و اكنون 
خود  كه  ـ  مي‌شود  هدايت  اجرا  مرحلة  پيمودن  به 

و  سود  سنجش  مقام  در  قطعاً  است‌ـ  مفصلي  حديث 
زيان خويش از دادرسي پشت سر گزارده شده، تناسب 
آنرا،  هزينه‌هاي  با  دادرسي  از  آمده  دست  به  ارزش 
ارزيابي  نامتعارف  و  نامعقول  يا  و  متعارف  و  معقول 
خواهد نمود، كه همين نقطه، مركز ثقل اصل معقول و 
متعارف بودن هزينه‌هاي دادرسي را نشانه گرفته و نفوذ 

ديدگاههاي اقتصادي را جلوه‌گر مي‌شود.
سخني كه يكي از حقوقدانان، سالها پيش، بر قلم 
جاري ساخته، به‌نظر، اينك مي‌تواند مصاديق عيني‌تري 
اصول  كه  »مخارجي  بود:  معتقد  وي  باشد.  داشته 
از  است  كرده  تحميل  مراجعه‌كنندگان  بر  محاكمات 
قبيل مخارج محاكمه و مخارج دفتر و حق‌الزحمة وكيل 
و غير اين‌ها... بسا اتفاق مي‌افتد مستوعب مدعي‌به و يا 

از آن هم زيادتر باشد« )بروجردي عبده، بي‌تا:8(.
درواقع، درصورتي كه ميان ارزش رأي مأخوذه از 
يك دادرسي مدني و نتيجة حاصله از آن براي طرفين 
دعوي مدني، تناسبي ديده نشود بايد در كارايي عدالت 
آييني ترديد نمود. چنانكه در بررسيهاي اقتصاد حقوق، 
در  تعابيري همچون »ريسك سرمايه‌گذاري  از جمله، 
ـ  هزينه  »سيستم  دعاوي«،  و  مرافعات  »بازار  دعوا«، 
فايده« و... به ‌وفور مشاهده مي‌شود كه از جمله نمودها 
به  عنايت  با  زيرا  مي‌بينيم،  بخش  اين  در  آنرا  آثار  و 
اين انتظارات، ضروري است ميان هزينه‌هاي دادرسي 
دادرسي، همخواني  از  آمده  به‌دست  ارزش  متحمله و 

معقول و متعارفي وجود داشته باشد.
به تعبيري ديگر، قواعد دادرسي مدني و از جمله 
مقررات مرتبط با هزينه‌هاي دادرسي، بايد به گونه‌اي 
فصل  و  حقيقت  كشف  عين  در  كه  شود  طراحي 
خصومت، موجب تحقق اصل دسترسي آسان و ارزان 
شهروندان به دادگستري بعنوان خدمتي عمومي شود. 
البته منظور، تشويق به طرح دعوي نيست، بلكه سخن 
نتيجة  دعوي،  طرح  ضرورت  هنگام  به  كه  آنجاست 
حاصله از آن با لحاظ زمان و هزينه‌هاي صرف شده، 
نامعقول و نامتعارف جلوه نكند. از همين محمل است 
معيار  و  بي‌ملاك  افزايش  يا  و  تعيين  به  انتقادات  كه 
هزينه‌هاي دادرسي، رخ مي‌نمايد، كه در جاي ديگري 

مفصلًا بدان پرداخته‌ايم )عارفعلي، 28:1394ـ58(.
بودن  متعارف  و  معقول  اصل  اولاً  به‌نظر مي‌رسد، 
دو  ميان  تعادل  حد  بايد  را  مدني  دادرسي  هزينه‌هاي 
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تا  دانست  دادرسي  بودن«  يا »هزينه‌بر  »رايگان«  اعتقاد 
چنانكه گفته شد در عين ممانعت از طرح دعاوي واهي 
و بي‌بنيان يا ايذايي، اسباب تحقق اصل دسترسي آسان 
نمايد؛  فراهم  را  دادرسي  عمومي  خدمت  به  ارزان  و 
نيز  ثانياً مطابق اين اصل، هزينه‌هاي ناشي از دادرسي 
مي‌بايد حداقل كمتر از خواستة موضوع دعوا و منفعت 
دعوي  طرح  توجيه‌پذيري  تا  باشد  آن  از  انتظار  مورد 
مانع جدي جهت حقگزاري  را سبب، و در عين‌حال 

به‌شمار نيايد.
عرصة  در  چه  لازمه  نظارت  امور،  اين  كنار  در 
تقنيني و چه قضايي، بر نحوة عمل دادرسان از حيث 
هزينه‌زا بودن اقدامات آنها نيز ضروري است. چنانكه 
مي‌بينيم  نيز  فرانسه  مدني  دادرسي  رايگان  سيستم  در 
مقرر  اين كشور  مدني  دادرسي  آيين  قانون  مادة 147 
ترتيبات  بين  از  انتخاب خود  در  بايد  »دادرس  داشته: 
آنچه  كافي‌اند،  اختلاف  حل‌وفصل  براي  كه  تحقيقي 
)محسني،  برگزيند«  است  كم‌هزينه‌تر  و  ساده‌تر  كه  را 

.)129:1391

نتيجه
به‌وسيلة  مقرر  ريالي  وجه  مدني،  دادرسي  هزينة 
قانون است، كه بعنوان درآمد عمومي خزانة كشور، از 
سوي خواهان دادرسي مدني )اعم از بدوي يا مجدد(، 
پرداخت  قضايي،  مرجع  به  آن،  ادامة  يا  شروع  جهت 
و  حقوق  ميان  مستحكم  پيوندهاي  جمله  از  و  شده 
اقتصاد و بعنوان يكي از شاخصهاي كنترل و سنجش 
كيفيت و كارآمدي نظام عدالت آييني، جايگاه ويژه‌اي 
در مباحث حقوق اقتصادي دارد. فلذا اخذ آن همواره 
به  اصولي  رعايت  با  و  نظام‌مند  چارچوبي  در  بايد 
عمل آيد كه عبارتند از: اصل تخصيص عقلايي، اصل 

انتقال‌پذيري، و اصل معقول و متعارف بودن.
از  همواره  عقلايي،  تخصيص  اصل  با  ارتباط  در 
سه نوع نظام تحمل هزينة دادرسي مدني توسط بازندة 
دعوي )مادة 515 ق.آ.د.م ايران(، نظام تحمل شخصي، 
آنكه،  حال  است،  شده  رانده  سخن  مختلط  نظام  و 
قراردادي  نظام  با عنوان  نظام چهارمي  به‌نظر، مي‌توان 
تحمل هزينة دادرسي مدني را نيز بدان افزود. از قسمت 
اخير مادة 515 و نيز مادة 517 ق.آ.د.م، تأييد قرارداد 
اصحاب دعواي مدني در زمينة ميزان، شيوه و مسئول 

جبران هزينه‌هاي دادرسي مدني توسط قانونگذار قابل 
استنباط است.

دادرسي  هزينه‌هاي  انتقال‌پذيري  اصل  زمينة  در 
مدني نيز، قائل به سه نوع انتقال‌پذيري قانوني )حمايت 
از شخص مستحق معاضدت قضايي با انتقال هزينه‌ها 
به ذمة طرف ديگر دعوي  انتقال آن  يا  به ذمة دولت؛ 
مدني، براساس انصاف يا وضعيت مالي طرفين(، قضايي 
)انتقال هزينه‌ها به ذمة طرف ديگر دعوي به تشخيص 

دادرس( و قراردادي )به شرح پيش‌گفته( شديم.
هزينة  بودن  متعارف  و  معقول  اصل  با  ارتباط  در 
كيفيت  شاخصهاي  از  يكي  بعنوان  نيز  مدني  دادرسي 
و كارآمدي دادرسي، قواعد دادرسي مدني و از جمله 
مقررات مرتبط با هزينه‌هاي دادرسي، بايد به گونه‌اي 
فصل  و  حقيقت  كشف  عين  در  كه  شود  طراحي 
خصومت، نتيجة حاصله از آن با لحاظ زمان و هزينه‌هاي 
صرف شده، نامعقول و نامتعارف جلوه نكند. چرا كه، 
اصل معقول و متعارف بودن هزينه‌هاي دادرسي مدني 
را بايد حد تعادل ميان دو اعتقاد »رايگان« يا »هزينه‌بر 
طرح  از  ممانعت  عين  در  تا  دانست  دادرسي  بودن« 
دعاوي واهي و بي‌بنيان يا ايذايي، اسباب تحقق اصل 
دسترسي آسان و ارزان به خدمت عمومي دادرسي را 

فراهم نموده و مانع جدي حقگزاري به‌شمار نرود.

يادداشتها
1. مادة 519 ق.آ.د.م: »خسارات دادرسي عبارتست از هزينة 
بطور  كه  ديگري  هزينه‌هاي  و  وكيل  حق‌الوكالة  و  دادرسي 
دفاع لازم  يا  دعوا  اثبات  براي  و  دادرسي  به  مربوط  مستقيم 
از قبيل حق‌الزحمة كارشناسي و هزينة تحقيقات  بوده است 

محلّي«.
بين دو كلي زماني رابطة عموم و خصوص مطلق حاكم   .2
است كه تنها يكي از آنها بر تمام افراد ديگري صادق باشد. به 
تعبيري ديگر، كليت و شمول يكي از آنها به‌طور مطلق بيش از 
ديگري باشد، يعني هم بر آن و هم بر غير آن صدق نمايد مانند 

انسان و حيوان )مظفر، 112:1384؛ خوانساري،101:1386(.
3. مادة 502 ق.آ.د.م مقرر داشته است: »هزينة دادرسي عبارت 
تقديم مي‌شود 2ـ  دادگاه  به  كه  برگهايي  از: 1ـ هزينة  است 

هزينة قرارها و احكام دادگاه«.
4. لذا تنها آن دسته از هزينه‌هايي موضوع بحث خواهند بود 
كه در قالب درآمدهاي عمومي، به حساب خزانة كشور وارد 
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مي‌شوند و نه هزينه‌هايي كه بعنوان معوض خدمت ارائه شده، 
هدايت  و  راهنمايي  يا  دفاع  جهت  دادگستري  وابستگان  به 
دادگستري،  وكيل  مانند حق‌الوكالة  مي‌گردند،  تأديه  دادرس، 
كه به شخص وكيل تأديه مي‌شود يا دستمزد انجام كارشناسي، 
كه با واسطة دادگستري به كارشناس پرداخت مي‌شود، و نه 
هزينه‌هايي كه لازمة اجراي برخي قرارهاي صادره در طول 
دادرسي هستند مانند قرارهاي تحقيق و معاينة محلي يا هزينة 
اياب و ذهاب گواهان كه اجراي آنها مستلزم صرف هزينه از 

سوي خواهان يا متقاضي اقدام مربوطه است.
تجديدنظرخواه،  واخواه،  بدوي،  خواهان  تعبير،  اين   .5
فرجام‌خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعادة دادرسي 
را دربر گرفته و صرف‌نظر از خواهان يا خواندة بدوي يا ثالث 

بودن متقاضي، وي را مشمول تعريف مي‌سازد.
6. در حوزة دادرسي نيز بعنوان  مستند قانوني مي‌توان به بند 
14 اصل سوم قانون اساسي كه »تأمين حقوق همه‌جانبة افراد 
از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي 
دولت جمهوري  تكاليف  زمرة  در  را  قانون«  برابر  در  عموم 
بيان  اين  با  اساسي  قانون   34 اصل  و  دانسته  ايران  اسلامي 
اشاره داشت: »دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس 
مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، 
را در دسترس  دادگاهها  اين‌گونه  دارند  افراد ملت حق  همة 
داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب 

قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع كرد«.
7. در قانون آيين دادرسي مدني، تجويز مادة 314 در مبحث 
امكان رسيدگي به درخواست مزبور  بر  دستور موقت، مبني 
»حتي در اوقات تعطيل« را مي‌توان نمونه‌اي از حكومت اين 
اصل بر دادرسي و عدم وقفه در آن شمرد، ضمن آنكه تعيين 
قضات كشيك در محاكم، ولو در امور كيفري،  از آثار اين 

اصل است زيرا دادرسي تعطيل‌پذير نيست.
8. روزآمد نمودن مقررات دادرسي و سعي در به  روزرساني 
از  استفاده  جمله  از  اجتماعي،  تحولات  با   آنها  انطباق  و 
)سامانة  قضايي  پرونده‌هاي  ثبت  امر  در  رايانه‌اي  فناوريهاي 
مديريت پروندة قضايي(، پيش‌بيني و  گاهي انجام امر ابلاغ 
اوراق قضايي از طريق نامة الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال 
حل  شوراهاي  قانون   21 مادة  يك  )تبصرة  و...  كوتاه  پيام 
اختلاف مصوب 1387/4/18 و مادة 35 آيين‌نامه قانون مزبور 
مصوب 1388/1/16؛ مادة 9 قانون حمايت خانواده مصوب 
1391/12/1؛ تبصرة مادة 18 قانون تشكيلات و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25(، و تسهيل دسترسي 

اصحاب دعوي و وكلاي ايشان به بخشي از اطلاعات مورد 
)پايگاه  اينترنتي  نشاني‌هاي  از طريق  پرونده،  از  نياز خويش 

عدليران( را بايد در اين راستا ارزيابي نمود.
عموم  به  متعلق  عمومي  خدمات  چون  اصل،  اين  برابر   .9
جامعه است و منافع آن عايد تمام افراد مي‌گردد لذا مؤسسات 
منافع خصوصي  به  نسبت  تقدم  امتياز و حق  داراي  عمومي 

مي‌باشند.
احكام طرح دعوي  با تشريفات و  بيشتر  آشنايي  10. جهت 
 ،1389 عرفاني،  )ر.ك:  دادرسي  هزينة  پرداخت  از  اعسار 

صص107-22(

منابع:

دولت،  مدني  مسئوليت   ،)1375( عبدالحميد  ابوالحمد،   -
اميرناصر  نظر  زير  خصوصي  حقوق  تحولات  در  مندرج 

كاتوزيان، چ 3، تهران: دانشگاه تهران.
 ،1 چ   ،)3( مدني  دادرسي  آيين   ،)1393( حميد  ابهري،   -

بابلسر: دانشگاه مازندران.
- الماسي، نجادعلي؛ حبيبي، بهنام )1391( »درآمدي بر كيفيت 
ديدگاههاي  فصلنامة  كارآمد«،  دادرسي  فرايند  در  دادرسي 
حقوق قضايي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، س 

17، ش 58
- بروجردي عبده، محمد )بي‌تا(، اصول محاكمات حقوقي، 
علوم  و  دانشكده حقوق  كتابخانة  تهران:  نوبت چاپ،  بدون 

سياسي دانشگاه تهران
- توكلي، احمد )1392(، مالية عمومي، چ 18، تهران: سمت.

دايره‌المعارف   ،)1381( جعفر  محمد  لنگرودي،  جعفري   -
علوم اسلامي ـ قضايي، ج 2، چ3، تهران: گنج دانش.

ترمينولوژي   ،)1378( جعفر  محمد  لنگرودي،  جعفري   -
حقوق، چ10، تهران: گنج دانش.

- حبيبي، بهنام )1392(، حقوق و اقتصاد، چ1، تهران: جاودانه 
و جنگل.

- حياتي، علي عباس )1390(، آيين دادرسي مدني )2(، چ1، 
تهران: ميزان.

- خدابخشي، عبدا... )1392(، حقوق دعاوي )تحليل فقهي ـ 
حقوقي(، چ1، تهران: سهامي انتشار.

- خوانساري، محمد )1386(، منطق صوري، چ 33، تهران: 
آگاه.

و  حقوق   ،)1388( حامده  هزاوه،  اخوان  يدا...؛  دادگر،   -
دانشگاه  اقتصاد  پژوهشكدة  و  علم  نور  تهران:  چ1،  اقتصاد، 

تربيت مدرس.
- رضايي‌زاده، محمدجواد؛ كاظمي، داود )1391(، »بازشناسي 
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نظرية »خدمات عمومي« و اصول حاكم بر آن در قانون اساسي 
جمهوري اسلامي ايران«، مجلة فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه 

تبريز، س3،ش5.
- زراعت، عباس )1389(، محشاي قانون آيين دادرسي مدني، 

چ3، تهران: ققنوس.
ايران در دورة  - زنديه، حسن )1392(، تحول نظام قضايي 

پهلوي اول، ج 1 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حقوق،  اقتصادي  تحليل  مباني   ،)1388( استيون  شاول،   -
مجلس  پژوهشهاي  مركز  تهران:  اسماعيلي،  محسن  ترجمة 

شوراي اسلامي ايران.
- صدرزاده افشار، سيدمحسن )1380(، آيين دادرسي مدني 
در يك  انقلاب، سه جلد  و  دادگاههاي عمومي  بازرگاني  و 

مجلد، چ6، تهران: جهاد دانشگاهي.
- صفار، محمد جواد )1390(، شخصيت حقوقي، چ1، تهران: 

بهنامي.
 ،5 اداري، چ  حقوق  منوچهر )1378(،  مؤتمني،  طباطبايي   -

تهران: سمت.
دادرسي مدني در حقوق  هزينه  عارفعلي، مجيد )1394(،   -
حقوق  ارشد  كارشناسي  درجه  اخذ  جهت  پايان‌نامه  ايران، 
خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران، 

بابلسر.
تهران:  عمومي، چ1،  مباني حقوق   ،)1393( بيژن  عباسي،   -

دادگستر.
- عدل، منصور )1327(، حقوق اساسي يا اصول مشروطيت، 

چ1، تهران: بي‌نا.
- عرفاني، توفيق )1389(، اعسار در روية قضايي، چ2، تهران: 

جاودانه و جنگل.
تهران:  چ3،  فارسي،  فرهنگ   ،)1369( حسن  عميد،   -

اميركبير.
- غمامي، مجيد؛ محسني، حسن )1386(، اصول آيين دادرسي 

مدني فراملي، چ 1، تهران: نشر ميزان.
- غمامي، مجيد؛ محسني، حسن )1385(، »اصول تضمين‌كنندة 
ويژگيهاي  به  مربوط  اصول  و  دادرسي  در  دموكراتيك  عملكرد 
علوم  و  حقوق  دانشكدة  حقوق،  فصلنامة  مدني«،  دادرسي 

سياسي دانشگاه تهران، ش74.
- فلور، ويلم )1385(، نظام قضايي عصر صفوي، چ 2، ترجمة 

حسن زنديه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- فلور، ويلم؛ بناني، امين )1388(، نظام قضايي عصر قاجار 
و پهلوي، ترجمة حسن زنديه، چ 1، قم: پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه.
- قاضي، ابوالفضل )1370(، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، 

ج1، چ2، تهران: دانشگاه تهران.

)الزام‌هاي  مدني  مسئوليت   ،)1387( اميرناصر  كاتوزيان،   -
ـ مسئوليتهاي خاص و مختلط(، ج2 چ8،  قرارداد  از  خارج 

تهران: دانشگاه تهران
چ3،  عمومي،  حقوق  مباني   ،)1386(  ------------  -

تهران: نشر ميزان
و  مدني  دادرسي  آيين  الف(،   1388( احمد  دفتري،  متين   -

بازرگاني، ج1، چ3، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد.
و  مدني  دادرسي  آيين  ب(،   1388( احمد  دفتري،  متين   -

بازرگاني، ج2،چ3، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد.
- محسني، حسن )1389(، ادارة جريان دادرسي مدني، چ1، 

تهران: شركت سهامي انتشار.
- محسني، حسن )1391(، آيين دادرسي مدني فرانسه، چ 1 ، 

تهران: شركت سهامي انتشار
پيرامون  پژوهشي  آييني:  »عدالت   ،)1387( حسن  محسني،   -
دانشكدة  فصلنامة حقوق،  مدني«،  عادلانة  دادرسي  نظريه‌هاي 

حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورة38، ش1.
- مدني، جلال‌الدين )1370(، آيين دادرسي مدني، ج2،چ2، 

تهران: گنج دانش.
عمومي،  مالية   ،)1392( مهدي  تقوي،  ابوطالب؛  مهندس،   -

چ26، تهران: دوران.
- مستوفي، عبدا... )1343(، شرح زندگاني من يا تاريخ اداري 

و اجتماعي دورة قاجاريه، ج1، چ3، تهران: زوار.
شيرواني،  علي  ترجمة  منطق،   ،)1384( محمدرضا  مظفر،   -

چ14، قم: دارالعلم.
چ3،  ج4،  معين،  فارسي  فرهنگ   ،)1388( محمد  معين،   -

تهران: نامن.
مدني،  دادرسي  آيين  در  مبسوط   ،)1391( علي  مهاجري،   -

ج4، چ3، تهران، فكرسازان.
قم:  چ1،  الشهاده،  و  القضاء  أسس  )بي‌تا(،  جواد  تبريزي،   -

بي‌نا.
في  المبسوط   ،)1387( بن حسن  ابوجعفر محمد  - طوسي، 
الآثار  لاحياء  المرتضويه  المكتبه  تهران:   ،8 ج  الاماميه،  فقه 

الجعفريه.
و  مجمع‌الفائده   ،)1403( محمد  بن  احمد  اردبيلي،  محقق   -
البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج12، چ1، قم: دفتر انتشارات 

اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علمية قم.
- موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم )1408(، فقه القضا، چ1، 

قم: منشورات مكتبه اميرالمومنين.
تحريرالوسيله،  )بي‌تا(،  روح‌ا...  سيد  خميني،  موسوي   -

ج2،چ1، قم: مؤسسة دارالعلم.
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